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  ١جھانی سازی، مھاجرت و انقلاب رنگين کمانی

١	

با . ی کيفی در سرمايه داری به نام جھانی شدن را تشخيص داده اندتغييربسياری از محققان مارکسيست، : چکيده

مايه داری و روابط اجتماعی و فرھنگی آن بخوبی مورد اين حال، ارتباط بين زيربنای اقتصادی اين مرحله از سر

 بين زيربنای اقتصادی سرمايه داری ٢اين مقاله نشان می دھد که رابطه ای سنتتيک. مطالعه قرار نگرفته است

معاصر جھانی و جنبش ھای اجتماعی و فرھنگی جديد تحت يک اتحاد شناخته شده به عنوان انقلاب رنگين کمانی 

در اين مقاله به جای تجزيه . وجود دارد) و اقليت ھای نژادی، فمينيست ھا و غيره ھمجنس بارگی انيعنی طرفدار(

 ۀ اين حوزه ھا جدا از اقتصاد و تجارت، ھمۀديگر، و يا مطالع و تحليل جنبش ھای اجتماعی و فرھنگی جدا از يک

  .اينھا در تعاملات متقابل نشان داده شده اند

  

  مقدمه .١

 توسعه در سرمايه داری لۀاشاره به آخرين مرح" جھانی سازی"اصطلاح .  شدن زندگی می کنيمما در عصر جھانی

اين اصطلاح وضعيت فعلی را در اقتصاد، سياست، جامعه و فرھنگ نشان می دھد، که ھر کدام ممکن است . است

                                                 
1 Sepehr Samiei. “Globalization, Immigration and Rainbow Revolution"  International Journal of Research in 
Sociology and Anthropology (IJRSA), vol 5, no. 1, 2019, pp. 33‐44. doi:http://dx.doi.org/10.20431/2454‐
8677.0501005. 
2 Synthetic 
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بنابراين، . ن قرار می گيرند جھانی شدتأثيربه عنوان زمينه ای جداگانه از علوم انسانی ظاھر شوند، اما ھمگی تحت 

.  آن بر حداقل ھر يک از اين چھار حوزه و شايد ديگر حوزه ھا داريمتأثيربرای درک جھانی شدن، ما نياز به درک 

 اقتصادی، سياسی، اجتماعی يا ء تحليل ھا، چه در ابتداۀھم.  شروع ما، می تواند ھر يک از اين حوزه ھا باشدۀنقط

اما، برای بھره گيری از .  ديگر شوند تا تصويری کامل ارائه دھندۀ بايد وارد سه حوزفرھنگی، در نھايت ناچار

. ميراث گسترده ای که در مطالعات مھم و غنی فعلی موجود است، ما سفر خود را از اقتصاد آغاز خواھيم کرد

 گسترش می يابد، و ھمانطور که خواھيم ديد، پيامدھای بينش اقتصادی ما به ابعاد سياسی، اجتماعی و فرھنگی

ما .  سيستماتيک شکل می گيردۀبه اين ترتيب، يک حلق.  گردند  اقتصاد بازمیۀ به حوزبازخورھای اينھا مجدداً 

  . ما استۀ وابستگی ديالکتيکی بين حوزه ھای مطالعۀھمچنين خواھيم ديد که چنين چرخه ای نظام مند و نشان دھند

  

  سه دپارتمان اقتصادی .٢

ناميده می شود، از يک مدل ساده برای " سرمايه"لد دوم از کار مشھور خود که تحت عنوان کارل مارکس در ج

ھر دو طبقه به . سرمايه داران و کارگران: اين مدل شامل دو طبقه است.  سرمايه داری استفاده می کندۀ جامعۀمطالع

  : دو بخش اقتصادی تقسيم می شوند

  دی ابزارھای توليۀتوليد کنند: دپارتمان اول

   کالاھای مصرفی ۀتوليد کنند: دپارتمان دوم

]. ١[مارکس با استفاده از اين مدل، فرآيند جذب ارزش اضافی کل که توسط اقتصاد ايجاد می شود را مطالعه کرد 

 کالاھا معادل ارزششان به فروش می رسند و مبادله می شوند ۀی که او اين فرض را مطرح کرد که ھمئاز آنجا

 توسط ديگرانی ، تحليل او بعداً )دله که قياس پذير است، و نه ارزش استفاده که قياس ناپذير استيعنی ارزش مبا(

ً مناقشهمورد   ھا به نتيجه مناقشهبا اين حال، اين .  غير قابل پذيرش می دانستند قرار گرفت که اين فرض را اساسا

 قبول يا رد می کنيم، مدل مارکس از اقتصاد  ھا رامناقشهکه آيا اين  اينفارغ از گيری ھای او وارد شده اند و 

  .ھمچنان يک روش قدرتمند برای تصوير سازی روابط اجتماعی توليد است

 صنعتی سازی سريع شوروی طرح ۀاين مدل پايه و اساس برنامه ريزی اقتصادی شوروی بود و بر مبنای آن برنام

ً ۀتوسع. ريزی شد  پايدار ادامه يافت و در طول زمان در نھايت در  شوروی با سرعت بالا شروع شد، با رشد نسبتا

رو شد که ه با اين حال، سرمايه داری بازار آزاد کشورھای توسعه يافته با مشکل ديگری روب. رکود فروکش کرد

  . مارکس مورد بحث قرار گرفتۀدر جلد سوم سرماي

طور مداوم از تقاضا ه اد ، عرضه ببه طور خلاصه، مارکس استدلال کرد که در يک سيستم سرمايه داری بازار آز

 توزيع، توان مصرف عمومی از قدرت ۀبا افزايش بھره وری، به دليل تضادھای موجود در حوز. گيرد پيشی می

 بازيابی سرمايه را ناتمام می ۀاين مطلب منجر به اضافه توليد غير قابل فروش می شود و چرخ. توليد عقب می ماند

  .گذارد

توسط يانوس کورنای " ه داری بازار آزاديسرما"مورد استفاده در شوروی و "  سوسياليستیبازار" تفاوت ميان 

با اين استدلال که کمبود ھا و قحطی ھای مزمن در کل بلوک کمونيستی به علت . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

، او خاطر نشان می کند که اشتباھات برنامه ريزی نبوده، بلکه به علت نقص ھای سيستماتيک ذاتی ايجاد شده است
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" ٤محدود به تقاضا"که اقتصادھای سرمايه داری  ھستند، در حالی" ٣محدود به منابع"اقتصادھای سوسياليستی 

  ]٣. [ھستند

ل شده و برنامه و بازار آزاد به اقتصاد کنترتغييربا استفاده از مدل دو دپارتمان که مارکس ارائه کرد و ھمچنين 

ستم شوروی قادر به ايجاد اقتصادی فارغ از فراز و فرود بود که سرعت رشد آن به مرور  مرکزی، سيۀريزی شد

. بھره وری توليد در اين اقتصاد در نھايت قادر به رقابت با اقتصاد سرمايه داری غرب نبود. ين می آمدئزمان پا

م بھره وری خود را افزايش ھمانطور که مارکس اظھار داشت، سرمايه داری بازار آزاد تمايل دارد به طور مداو

. دھد و به اين ترتيب مصرف ديگر نمی تواند به پای توليد برسد، و بنابراين به رکود اقتصادی و افسردگی می افتد

که چگونه مازاد اقتصادی  ثر در آن است و اينؤلذا، مشکل اصلی سرمايه داری بازار آزاد، گسترش تقاضای م

  .را جذب کند) اضافه توليد(

  ]:۴[ی، باران و مگداف، مدل مارکس را با افزودن دپارتمان سوم گسترش دادندزيسوئ

  .جذب مازاد اقتصادی: دپارتمان سوم

 سرمايه ۀ ادارۀاين مدل ھمچنين توسط سمير امين و ديگران مورد استفاده قرار گرفت تا بينش بيشتری نسبت به شيو

 سرمايه داری است که از ۀات کشورھای توسعه يافتدپارتمان سوم شامل تمام مؤسس. دست آيده داری معاصر ب

  :سسات عبارتند ازؤاين م. طريق مبالغ ھنگفت مازاد اقتصادی اين کشورھا تغذيه می شوند

 ی، ھزينه ھای فروش، تبليغات و بازاريابیئمصرف گرا  

 مجتمع نظامی و امنيتی  

 رسانه ھا و سرگرمی  

 نھادھای دولت رفاه 

 متقابل دپارتمان سوم را بر طبقات رانت خوار، که به عنوان تأثير را گسترش دادند تا بعدھا اين محققان تحليل خود

 ءمفھوم دپارتمان سوم در ابتدا. شناخته می شود، در بر گيرد) بخش مالی، بيمه و املاک و مستغلات (٥بخش فاير

سمير امين . اری ارائه شد سرمايه دۀ ملی مراکز توسعه يافتۀبرای تشريح چگونگی جذب مازاد اقتصادی در محدود

 سرمايه داری جھانی گسترش ۀتلاش کرد تا با افزودن رانت امپرياليستی به دپارتمان سوم، اين مفھوم را به حوز

کيد می أ سرمايه داری تۀبنابراين امين بر انتقال ارزش افزوده از کشورھای جھان سوم به مراکز توسعه يافت. دھد

 سرمايه داری وجود ۀ توسعه يافتیيار مھم ديگری برای جذب مازاد اقتصادی کشورھابا اين وجود، مفر بس] ۵. [کند

  .دارد که مورد توجه مارکس ھم قرار گرفته بود

  

  سرمايه داری جھانی .٣

 توليدی که ۀی استقرار بازار جھانی است، حداقل در چارچوب اساسی آن، و شيوئ بورژواۀوظيفه تاريخی جامع"

ی که جھان گرد است، به نظر می رسد که اين امر با استعمار کاليفرنيا و استراليا و با ئاز آنجا. مبتنی بر آن است

 اروپا قريب الوقوع است و ۀقارانقلاب در :  دشوار اين استلۀأبرای ما مس.  انجام شده استاپانج چين و ۀضميم

                                                 
3 Resource‐constrained 
4 Demand‐constrained 
5 FIRE sector 
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ی ھنوز در ئ بورژواۀ جامعۀوسعماھيت آن دفعتاً سوسياليستی خواھد بود؛ از آنجا که در يک زمينۀ بسيار بزرگتر ت

 ً   ]۶[ " انقلاب در اين گوشه کوچک از جھان سرکوب نخواھد شد؟حال ظھور است، آيا لزوما

 نامتقارن بر تکامل سرمايه داری فکر می کرده ۀ توسعتأثير ۀباربا نظر به سطور بالا روشن است که مارکس در

از جمله مھمترين  .و توضيح ھمان مشاھدات ارائه کردندبعدھا، ديگران نظريه ھای مختلفی را برای مطالعه . است

  .[7]  سيستم جھانی وی بودۀ گذارترين آنھا، امانوئل والرشتاين و نظريتأثيرو 

 شکل تغيير مراکز سرمايه داری ۀ و سايتأثيرقتصادی نواحی توسعه نيافته تحت والرشتاين استدلال کرد که ساختار ا

 وابستگی شده و جوامع توسعه نيافته را به صادرات مواد خام در عوض می يابد و به ھمين علت منجر به

  .محصولات صنعتی که از مراکز سرمايه داری وارد می شوند مجبور می نمايد

.  مھم ديگر که کمتر شناخته شده است را ارائه دادۀحمزه علوی، جامعه شناس مارکسيست پاکستانی، يک نظري

تماعی در مراکز سرمايه داری به صورت متقارن توسعه می يابند، بنابراين علوی خاطر نشان کرد که طبقات اج

عکس، طبقات اجتماعی در  هب. ی و در نتيجه استقرار جوامع مدنی دموکراتيک می انجامدئمنافع آنھا به ھمگرا

 جامعه به جوامع سرمايه داری پيرامونی به طور نامتقارن توسعه می يابند، يعنی در حالی که برخی از بخش ھا از

 مراکز سرمايه داری قرار دارند، بخش ھای ديگر آن توسعه نيافته و منافع آنھا در تأثيرشدت توسعه يافته و تحت 

ً . تضاد عليه گروه اول است  نظام ھای اين وضعيت نامتقارن باعث می شود که طبقات اجتماعی واگرا شوند و نتيجتا

  ]٨ [.سياسی حاکم بر اين کشورھا ناپايدار می شوند

  

   نامتقارن و امپرياليسمۀتوسع .۴

 ً ده و توسط ھمانطور که توسط مارکس اشاره ش.  روشن از سرمايه داری در ابعاد جھانی داريماکنون تصويری نسبتا

بنابراين، بدون ايجاد بيکاری . ه داری بازار آزاد محدود به تقاضا استي شده است، سرماتأئيدکورنای و ديگران ھم 

بيکاری و رکود طولانی مدت و شديد، پيامدھای .  خاص رشد کندۀتواند فراتر از يک نقط یو رکود اقتصادی، نم

با اين حال، .  عليه موجوديت نظام سرمايه داری تبديل خواھد شدشکلیمجدی سياسی را به ھمراه خواھد داشت و به 

  :اين دو روش عمده برای برطرف کردن اين مشکل وجود دارد

 د اقتصادیدپارتمان سوم و جذب مازا 

 "ثر برای رشد صنايع مراکز سرمايه ؤ تقاضای مۀکه در آن جوامع پيرامونی فراھم کنند" بازار جھانی

 داری ھستند

 دوم توسط نظريه ھای ۀدرک ما از حوز. خواھيم ديد که بين اين دو حوزه نوعی ھمبستگی وجود دارد

 آغاز ۀتجارت و دسترسی به مواد اوليه جرقکه  در حالی.  غنی تر شده استئی و نو استعمارگرائیاستعمارگرا

 داد و دو اثر مھم بر تغيير مسير توسعه در مستعمرات را ئیاستعمارگری را در دوران مرکانتيليسم زد، استعمارگرا

  :جا گذارد

 صنعتی مراکز ۀ سريع آن صنايعی را در مستعمرات  فراھم کرد که مکمل پايۀ توسعۀاستعمار زمين 

 .به عنوان مثال صنايع معدن، استخراج نفت و ساير مواد خام، حمل و نقل و غيره. استعمارگر بودند

 صنعتی مراکز ۀ ساير صنايع و بخش ھای اجتماعی مستعمرات بود که با پايۀاستعمار مانع توسع 

 .استعمارگر رقابت می کردند
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کم "متقارن، که ھمچنين به نام  ناۀاين توسع.  اجتماعی مشاھده شده توسط حمزه علوی استئیاين دليل اصلی واگرا

 صنعتی ۀخوانده شده است، منجر به وضعيتی می شود که جامعه نياز به مصرف محصولات پيشرفت" توسعه يافتگی

اين معکوس مشکل مشاھده شده در .  آن محصولات نيستۀدارد، در حالی که ظرفيت توليدی خود قادر به عرض

که کورنای از سرمايه داری ارائه داد، تنھا در " محدود به تقاضا"مدل به عبارت ديگر، . مراکز سرمايه داری است

حوزه ھای توسعه نيافته ھميشه محدود به منابع ھستند، ھرچند .  سرمايه داری کاربرد داردۀمورد مراکز پيشرفت

ً ۀريش   . با مشکلات جوامع بلوک سوسياليستی تفاوت دارد محدوديتھای اين جوامع اساسا

و   سرمايه داری که سوئيزی و ھم خطان وی مشاھده کردندۀ از توان مصرف در مراکز پيشرفتظرفيت توليد بيش

تقاضای مصرف بيش از توان توليد در کشورھای توسعه نيافته که والرشتاين و ديگران مشاھده کردند، دو روی يک 

به افزايش بھره وری توليد از يک سو، سرمايه داری، ھمانطور که توسط مارکس مشاھده شده، تمايل . سکه ھستند

.  توليدی می شودۀخود به ظرفيت نامحدود دارد، اما شرايط آنتاگونيستی توزيع، مانع پيشرفت مستمر آن در جامع

بنابراين، تلاش می کند که بازار مصرف خود را با به دست آوردن بازارھای خارجی، يعنی مناطق توسعه نيافته، 

ً از سوی ديگر، جوامع . گسترش دھد  ارزان تر و از نظر پيرامونی که به مصرف برندھای با کيفيت بالا، نسبتا

 سرمايه داری عادت کرده اند، قادر به رقابت صنعتی نبوده و صنايع آنھا مجال ۀ مراکز پيشرفتۀروانی پذيرفته شد

  .توسعه نمی يابند

 مرکزی سرمايه داری را بازی  که جوامع پيرامونی نقش گسترش بازار مصرف صنايع مستقر در جوامعئیاز آنجا

ً . می کنند، نيروھای اجتماعی و سياسی به شدت تلاش می کنند تا اين ھمزيستی را حفظ کنند ، از آنجا که مطمئنا

ل مجتمع صنعتی که از مصرف آنھا منتفع می شود را در اختيار ندارند، نيروھای اجتماعی وجوامع پيرامونی کنتر

در جوامعی که . ع پيرامونی وجود دارند که جايگاه پيرامونی خود را نمی پذيرندنيز در جوام) و در نتيجه سياسی(

 ً  ھستند، گاھی اوقات اين نيروھا می توانند به يک جنبش مردمی جھت جدا شدن از مراکز استعمار ئی روستاعمدتا

 سيستم يا از طريق يک( متقارن را ۀ توسعۀتبديل شوند که خواستار يک انقلاب صنعتی ملی است و زمين

 توسعه نيافته خود را ۀاما، ھنگامی که يک جامع. رقم می زند)ل شدهوسوسياليستی يا ايجاد يک بورژوازی ملی کنتر

 دموکراتيک غيرممکن می ۀ متقارن ملی به شيوۀبه طور کامل در اقتصاد مراکز سرمايه داری ادغام کند، توسع

  .شود

ده می ينام" جھانی سازی" که در جوامع توسعه نيافته با تساھل (ه داری ين، ادغام در اقتصاد مراكز سرمايبنابرا

اين معنای . ک قدرت متروپل بر نواحی پيرامونیي و تسلط ھژمونیاسي، به اھرمی بدل می شود برای نفوذ س)شود

  .واقعی و ماھيت امپرياليسم در سرمايه داری معاصر است

ن کلانشھرھا به طور فعال ي، ایه داري سرمایر با کلانشھرھا جوامع پيرامونی به ادغام مستمیعيل طبيعلاوه بر تما

من ( از برتری خود به کار می گيرند ئی و غلبه بر ھر گونه تلاش درجھت رھایري جلوگیقدرت نفوذ خود را برا

. اين کار اغلب با عنوان دفاع از آزادی و دموکراسی انجام می شود). ميخوان یسم ميالين پديده را امپريبعد ما ا

 متروپل ، ۀھمانطور که در اينجا مشاھده کرديم، به دليل محبوبيت و اقبال عمومی در جوامع پيرامونی نسبت به سلط

با اين حال، وعده ھای رفاه، آسايش و پيشرفت عمومی اغلب . اين ارجاعات به دموکراسی و آزادی قابل درک ھستند

ن به ئيبا اين وجود، مارپيچ رو به پا. ن آنھا ثابت شده استفريبنده بوده و بنابر شواھد متعدد تاريخی بی اساس بود

 ۀ ادغام مداوم آنھا در سلطۀشرايط اقتصادی و اجتماعی جوامع پيرامونی، در نتيج.  متروپول استۀنفع سلط

 امپرياليستی، مقامات محلی را  گناھکار ۀاقتصادی متروپل، ھمچنان بدتر می شود، اما افکار عمومی به جای سلط
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. يونان يک نمونه از اين روند است. و در نتيجه خواستار ادغام بيشتر در اقتصاد متروپل می شوند يص می دھنتشخ

ی دادند، از سوی ديگر اکثريت أدر حالی که اکثريت مردم برای پايان دادن به سياست ھای رياضت اقتصادی ر

راين، با توجه به سياست ھای نامنعطف پولی تحميل بناب.  اروپا بودندۀھمچنين خواھان باقی ماندن يونان در اتحادي

  . سياست ھای رياضت اقتصادی باقی نمی ماندۀ اروپا، ھيچ گزينه ای جز ادامۀشده توسط اتحادي

 تصويری دقيق تر، درک اين مطلب ضروری است که سيستم ۀبرای مشاھد. اين کل داستان امپرياليسم معاصر نيست

ھمانطور . س آن ايالات متحده قرار گرفته استأاری سلسله مراتبی دارد که در رسرمايه داری جھانی معاصر ساخت

که توسط مايکل ھادسون توضيح داده شده است، ابرامپرياليسم ايالات متحده از طريق تسلط پولی به دست می آيد و 

ھان به اقتصاد منجر به سرازير شدن مقادير ھنگفتی به صورت رانت امپرياليستی می شود که از ساير نقاط ج

اين رانت به طور عمده در عناصر دپارتمان سوم جذب می شود، لذا باعث می شود ] ٩. [ايالات متحده جريان دارد

نھادھای دپارتمان سوم در ايالات متحده در ابعادی غول آسا رشد کنند و بتوانند ھژمونی ايالات متحده را در سراسر 

  .ر اصلی امپرياليسم معاصر محافظت نمايندجھان بگسترند و از آن به عنوان کلانشھ

  :قدرت امپرياليستی از طريق سه راه اصلی اعمال می شود

 اقناع افکار عمومی با استفاده از رسانه ھا و سرگرمی: قدرت نرم 

 سسات مالی و بين المللیؤتحريم ھای قانونی و سياسی از طريق م: قدرت سرد 

 ژيک به نفع يسترات معادلات ژئوتغييرسرکوب مخالفان و يا استفاده از نيروی نظامی برای : قدرت سخت

 قدرت ھای امپرياليستی

اولين گزينه ھمچنين به عنوان . سسات دپارتمان سوم ھستندؤھمانطور که مشخص است، ھر سه مورد مشمول م

) ق حمايت مالیاز طري(در حالی که دومی . زمينه ساز، تکميل کننده و حامی گزينه ھای دوم و سوم استفاده می شود

 ۀ اول کمک می کنند، اولين گزينه به عالی ترين و ظريف ترين جلوۀبه گزين) از طريق اثرات روانی(و سومی 

  .تمدن جھانی بدل می شود که از درون سرمايه داری جھانی معاصر سر بر آورده است

ھرچه مازاد توليد يک . ه اندتمام تمدن ھا در طول تاريخ بشر ھميشه به برکت وجود مازاد اقتصادی شکل گرفت

 شوروی و ايالات ئیاز اھرام مصر گرفته تا برنامه ھای فضا. جامعه بيشتر، ماھيت تمدن آن ھم پيچيده تر است

پديد آمدن يک .  ھستند که از مازاد اقتصادی عظيمی برخوردار بوده اندئیمتحده، ھمه آثار و نمادھای تمدن ھا

 منحصر به فرد در تمدن معاصر ۀپديد.  جديدی نيستۀگران به ھيچ عنوان پديداکوسيستم وسيع برفراز جمعيت کار

اين جھانی شدن تنھا به معنای آن نيست که قلمرو آن در . است" جھانی شدن"تحت رھبری امپرياليسم ايالات متحده، 

 که چنين خصوصيتی تاريخ، امپراتوری ھای قديمی تری را ھم به ياد دارد.  قاره ھای متعدد گسترده شده استۀپھن

 عظيم آن برای ئیھمانا توانا" جھانی سازی"وجه التمايز . داشتند، مانند امپراتوری روم، مغول، مقدونی و ايران

جھانی "ھمانطور که خواھيم ديد، اين خصيصه عامل بروز خصايص ديگری در .  جمعيت انسانھا استئیجاه جاب

  .طلبانه مقاوم تر ساخته انداست که آن را در برابر مبارزات استقلال " سازی
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